
11 چهارشنبه 15 آذر 1402   سال بیست و نهم  شماره 8347

editorial@irannewspaper.ir

دریغ از یک جمله پیشرفت!

به مناســبت 14 آذر مــاه، ســالگرد درگذشــت مرحوم علــی حاتمی ، 
کارگردان و نویسنده محبوب ســینمای ایران، در این مطلب به مرور 
یکی از آثار فاخر و ارزشمند ایشــان خواهیم پرداخت. اثری که هم از 
حیث داستانی و هم از حیث ســاخت از برترین آثار ســینمای بعد از 

انقلاب است.
فیلــم ســینمایی »جعفرخــان از فرنــگ برگشــته«، بــا نویســندگی و 
کارگردانی مرحوم علی حاتمی یکــی از بهترین کمدی های دغدغه مند 
ایــران معاصــر اســت. ایــده اولیــه ی ایــن فیلــم، جوابیــه ای بــرای 
نمایش نامه ی »جعفرخان از فرنگ آمده« اســت. نمایش نامه ای که در 
سال1300 و دوران اوج عقیده غربگرایی در ایران، توسط حسن مقدم 
به رشــته تحریر در آمده بــود. دورانی که مقــام معظم رهبــری آن را 

اینگونه وصف می کنند:
»در یک دوران طولانی از دوران قاجار تا دوران پهلوی ، ژنِ ناتوانی، ژنِ 
نمی توانیم، ژنِ وابســتگی به دیگران را در ما تزریق کردند. نتیجه این 

شد که ما به عنوان یک ملّت، هویّتمان در ذیل غرب تعریف شد.«
در نمایش نامه مذکور، جعفر فردی باســواد و مبادی آداب اســت که 
از فرنگ برگشــته و خانواده اش عــده ای بَدَوی و بی فرهنگ هســتند. 
اما در فیلم ســینمایی می بینیم که جعفر پس از بازگشت از فرنگ به 
کل هویت ایرانی و فرهنگ خود را از دست داده و نمونه مبالغه آمیز 
از یک فرد غــرب زده ی متوهم اســت. در مقابــل، خانــواده او افراد با 
فرهنگ و اصیلی هستند که در بینشان افراد باسواد و بی سواد و حتی 

فرنگ رفته هم پیدا می شود. 
تقابــل فرهنگ ها بســتر مناســبی بــرای شــکل گیری طنز اســت. مثل 
ماجراهای جالبی که برای همه ی ما در سفر زیارتی اربعین شکل گرفته. 
اما این فیلم قصد تقابل با فرهنگ غرب را ندارد. حتی عبارات انگلیسی 
هم در گفته های جعفر به چشم نمی خورد. بلکه تقابل در فرهنگ اصیل 
ایرانی و دارای احترام و محبت با فرهنگ خالی از آداب غرب زدگان است. 
تقابل شــخصی که از آدابــی موهوم حــرف می زند اما احتــرام و محبت 
نمی فهمد. از انسانیت دم می زند اما جسم بی جان پدرش که سکته کرده 

را به جای بيمارستان، به دارالمجانین می برد تا مزاحمش نشود. 
حســین سرشــار، در نقــش جعفــرِ فیلــم همــان چــرت و پرت های 
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»جعفرخان از فرنگ برگشته« 
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غرب زده هــا و طرفــداران محیط زیســت را بیان می کند و مســئولین 
حکومت پهلوی هم از او استقبال می کنند. او با اشاره به داروینیسم، 
مردم را میمون خطاب کرده و معتقد است بشــر زمین را نابود کرده 
و انسان باید برای ادامه تکامل به کرات دیگر ســفر کند. در ادامه نیز 
آزمایشــاتی را انجام می دهــد که انســان را برای این ســفر آماده کند. 
حرف هــای جعفر به قدری شــبیه بــه غرب زده های امروزی اســت که 
انســان خیال می کند فیلم نامه چند ســال پیش  نوشــته شده است! 

دریغ از یک جمله پیشرفت!
لوکیشــن های فیلــم، امارت هــای زیبایــی را نشــان می دهنــد کــه 
نشــان دهنده فرهنگ و معماری ایرانی -اسلامی اســت. خانه ی پدری 
جعفــر، هتل اقامت او، ســالن هــای ســمینار و حتی بیمارســتان به 
گونه ای طراحی شــده کــه جذابیتِ چشــم نوازِ هنر ایرانــی را به همراه 

رگه های تمدنی آن به رخ می کشد.
عزت الله انتظامی در نقش پدر جعفر که فرد متمولی اســت به خوبی 
نقش یک کاســب آبرودار را بازی کرده اما بیشــتر بار کمدی ماجرا بر 
دوش محمدعلی کشــاورز، در نقــش دایی جعفر اســت. دایی جعفر 
شــخصتی ســاده دارد که خواهرزاده اش را دوســت دارد و می خواهد 
به او کمــک کنــد. امــا از حرف هــای او ســر در نمــی آورد و در نتیجه 
متوجه خطــای او نمی شــود. دایی در واقع نماد کســانی اســت که با 

ساده انگاری، فریب پروپاگاندای رسانه های غرب گرا را می خورند.
علاوه بر دغدغه مند بودن فیلم و ســاخت عالــی آن، دو ویژگی دیگر 
در این فیلم هســت که آن را به یک اثــر مانگار و فاخــر تبديل کرده 
است. نخســت عاری بودن از شــوخی های بی ادبی که امروزه در تمام 
فیلم های کمــدی شــاهد آن هســتیم و دوم ایــن که؛ ســیر منطقی 
فیلم نامــه و دیالوگ هــای فیلم به خوبی بــار کمدی و انتقــادِ به جای 
سازنده را به دوش کشــیده اند و جای خود را در کنار دراماتیک بودن 
اصل داســتان پیدا کرده اند. بــرای مثال تلخیِ صحنــه ای که جعفر به 
مزار مادرش می رســد یا پدرش را در تيمارســتان رها می کند با دعای 
عجیب و غریب او و رفتار دیوانگان گرفته شده. اما حرمت مزار مادر 

و قلب شکسته ی پدر با تمسخر شکسته نشده است.

اگر از شــما بخواهند در رابطه با معضلات دانشگاه چند 
کلامی از دریچــه ی نقد افاضه ی فیــض فرمایید و مردم 
و مسئولان را نسبت به ضعف های موجود آگاه کنید از 

کجا شروع می کنید؟

احتمالا از بوی گربه مرده ی خوابگاه یا نهایتا ساچمه پلو و 
خورش علف سلف!

خیلی که بخواهید علمی و دقیق بحث کنید به تفاوت نمره 
گرفتن دخترها و پسرهای دانشجو از اســاتید می پردازید.

اما اگــر یک نفر خودش ایــن کاره باشــد، یعنی نخبه ی 
علمی و زمین خــورده ی دانشــگاه آزاد آن هم با مدرک 

دانشگاه چیست 
و چرا هست؟

دکترای منابع طبیعی، لابد می داند که نقد از دانشگاه 
باید ریشه ای تر از این حرف ها باشد و دقیقا به همین 
دلیل است که دکتر عباس احمدی شاعر و طنزپرداز 
کاردرســت معاصــر در کتــاب دانشــگاه نامه بــا یک 
دستگاه چمن زنی بنای آموزش عالی را تقریبا از ریشه 

زده است.

شــاعر بی ادعای ما با قلمــی توانمند یــک مثنوی در 
نوزده باب سروده که به زعم خود در ردیف فیه مافیه 
و خمســه اســت و اشــاراتی دارد شــبیه گلشــن راز و 
کتابی ست برتر از اسفار و مخزن الاسرار که در هر باب 
آن بخشــی از ماجرای دانشــگاه را بیان می کند. کتاب 
با »اصلا چطور شــروع شد« شروع می شــود تا برسد 
به اینکه »چی شــد کــه همچین شــد«. دقیق ترش را 
بخواهید به این می پردازد که چرا از دارالفنون رسیدیم 
به دانشــگاه آزاد و پیــام نور و چــرا حالا همــه دنبال 
مدرکند و آخرش هم مغزها برای فرار دو پا و کلی پول 
قرض می کننــد و در می روند. او حتی بــه دارالفنون و 

تغییر مسیر آن نیز نقد می کند:

به نام علم وهن دین نمودند

به دین افراد را بدبین نمودند

مقدم شد در آنجا عقل بر دین 

شد آن دارالفنون دارالمجانین

 شــاعر به انقلاب فرهنگی نیز نقبی می زنــد و در حالی 
که در آن دوران تنها حدود سه چهار سال سن داشته، 
اوضاع سیاســی و اجتماعــی دانشــگاه در آن دوره را به 
خوبی شرح داده که این خود بیانگر آن است که شاعر 
از عنفوان خردســالی در پــی تحقیق و تدقیــق و بلکه 
تعمیق بــوده و در علل تعطیلی دو ســاله ی دانشــگاه 

تعمق نموده است.

در بخش هــای بعــدی کتاب، شــاعر بــه مدرک گرایی 
مدیــران، خط تولیــد مقــالات آی اس آی و تاســیس 
دانشــگاه علمی کاربردی و غیرانتفاعی و باز شــدن در 
دانشــگاه به روی عموم و سرویس شــدن دهان بازار 
کار به خاطر بیرون آمدن این همه لیسانسه می پردازد. 
خلاصه از هیچ نقد و نکته ای فروگذار نکرده و حسابی 
از خجالت آموزش عالی درآمده، سپس پرونده ی آن را 
گذاشته زیر بغلش بلکه برود به کارهای بدش فکر کند 

و راه اصلاح پیش بگیرد.

بخش هایی از بــاب دهــم در مدرک گرایی مدیــران را 
می خوانیم:

نماینده اگر دکتر نباشد

زبانش تیز و دستش پر نباشد

خداییش آنکه عنوانش وزیر است

بدون دکترا حرفش حقیر است

عطا گردید با اصرار و زوری

به ایشان مدرک غیرحضوری

ز دکتر شد فضای مملکت پر

معمم دکتر و سردار دکتر

وکیل و قاضی و علامه و شاه

همه دکتر شدند الحمدلله

نــگاه نقادانه دکتر احمــدی که از قضــا خودش عضو 
هیئت علمی دانشــگاه اســت به معضــلات علمی و 
فرهنگــی دانشــگاه ها و آسیب شناســی ایــن بحــث، 
کامــلًا دقیــق و همه جانبه اســت. همراهی چاشــنی 
طنز و اســتفاده از بازی های زبانی و شوخی های به جا، 
ضمن اینکه جذابیت اثر را بیشتر کرده از نقد جدی و 
موشکافانه و مطالبه گری شــعر هم چیزی کم نکرده. 

یعنی دقیقا انتظاری که از یک اثر طنز می رود.

البته الان که دقت می کنم ایشان نیز در اواخر کتاب به 
معضلاتی مثل نمره گرفتن دختران دانشجو از استاد 
و بلکه افتادن استاد در دام عشق دانشجو نیز اشاراتی 

می کند که ای بابا.


